
  فصل نوزدهم

 سرمايه ويژه معاملات پولی 

رمايه س - پولفقط  ،نيست به معنای اعمسرمايه  - د، اما پولبازرگانی همواره شکل پول دارسرمايه صنعتی و  جزئی از

اين جزء خود را از کل سرمايه جدا می کند  است. سرمايه برای کل طبقه سرمايه دار در فرايند گردش خاص امور فنی

اين جزء است که نياز تمامی سرمايه داران اعم از صنعتی يا بازرگان است.  . معاملاتیاستو عهده دار معاملات پولی 

سرمايه در شکل پول فقط جائی که سرمايه گذاری جديد رخ می دهد، نقطه . نام دارد» سرمايه خاص معاملات پولی«که 

خود يک  ،نجام حرکت است، در ساير موارد، در مورد سرمايه حاضر در روند بازتوليد، نقطه آغاز و انجامآغاز و ا

 :تا بازگشت به اين محيط، با فرمول توليد خاص سرمايه صنعتی در فاصله خروج از محيط دگرديسیلحظه گذار است. 

w-g-w' کالا  –پول  -(کالا+ (.مشخص می شود  g-w  پول)– (همواره سرمايه صنعتی برای سرمايه بازرگانی کالا 

w-g-w  است. اما سرمايه بازرگانیg-w  پول)–  (و کالاw-g کالا)-  (تاجر را به طور همزمان انجام می دهد. پول

پول در جای ديگر ندارد. همان پولی را که صرف خريد  –کالا در يک جا و کالا  –دو سرمايه مجزا، برای تحقق پول 

دست ديگر می فروشد. اين با  ايد، از راه فروش آن به چنگ می آرد. در زمان واحد، با يک دست می خرد وکالا می نم

عمل صرفا فنی پرداخت و دريافت پول، عملی که درعين حال نقش پول را به مثابه وسيله پرداخت برجسته می سازد، 

ران را دوکه انجام آنها يک جزء از هزينه است. اموری  محاسبات موازنه ای مفاصا حساب های تهاتری ونيازمند 

ر تآنها کمتر و زمان انجامشان کوتاهتشکيل می دهد. اموری که منشأ هيچ ارزش يا اضافه ارزشی نمی باشد، هرچه حجم 

جزئی از کل  ،شود به نفع سرمايه است و درست به همين دليل هم، سرمايه در چهارچوب تقسيم کار خودپوی درونی

  خود را با ظاهر مجزا و مستقل عهده دار انجام اين امور برای طبقه سرمايه دار کرده است. 

يز، ر جزء معينی از سرمايه بايد مستمرا به صورت ذخيره و در شکل وسيله خريد، وسيله پرداخت، سرمايه منتظر پيش

دريافت، پرداخت، حسابداری، حتی اداره  موجود و در اختيار باشد. اين ذخيره سازی نياز مبرم ،بازگشتحال سرمايه در

يا حفظ خود اندوخته نيز هست. بر همين مبنی است که ذخيره مستمرا به وسائل گردش و وسائل پرداخت تبديل می شود. 

افت سررسيدها مجددا تشکيل می گردد، اين بخش از امور دائمی سرمايه داری، توسط سرمايه ای انجام با فروش و دري

مواره شکل پول دارد. حالتی متمايز از کل سرمايه احراز کرده است، وظائفی را به دوش می کشد که می گيرد که ه

 صرفا جنبه فنی دارند و برای اين کار هزينه ای در پی می آرد که جزئی از هزينه گردش به حساب می آيد. 

ز کل سرمايه، عمليات مذکور را وظيفه لا به يک جزء معين اتقسيم کار درونی سرمايه داری با واگذاری عمليات فنی با

 .می راندديگر به سوی تمرکز  جاهایاين حوزه را مثل سرمايه پيش ريز درلايه ای از طبقه سرمايه دار می کند. خاص 

عمليات مذکور اولا به رشته های مختلفی  رخ می دهد.در اينجا تقسيم کار ديگری نيز در درون تقسيم کار مورد اشاره 

تشکيل می گردد، ادارات بزرگ و متعدد با شمار کثير دفتردار،  ود، ثانيا در در درون هر رشته کارگاههائیتقسيم می ش

صندوقدار که امور پرداخت پول، تحويلداری، تسويه حسابهای پس انداز و جاری، نگهداری پول را به عهده می گيرند 

  و مدام کثيرتر و گسترده تر می شوند. 

بايد در مراودات بين المللی جستجو نمود. به محض  رالای پولی (سرمايه خاص معاملات پولی) يا کا تجارت پول ريشه

خود را کشوری، مبادلات فرا ان دست اندر کارتاجر دارای سيستم های متمايز مسکوک شدند،ممالک مختلف اينکه 

روع ش جوشيد، بانکهای تبديل مسکوکرت پول از اينجا ديدند. تجارايج ممالک ديگر به سکه  داخلی پولنيازمند تبديل 



سکه يک کشور را با سکه کشور ديگر يا با طلا و نقره به عنوان پول های جهانی  که  ئیبانکهاکردند.  رشد به پيدايش و

  مبادله می نمودند. در همين راستا طلا و نقره نيز نقش پول بانکی احراز می نمودند. 

پول ديگر می پوشد.  لباسِ المللی هويت کشوری خود را از دست می دهد.  پول داخلی در نقش خود به عنوان پول بين

ول در يک سو و پ که همزمان نقش وسيله گردش کالا. همين فلزات نفيس نيز همه پول ها تحويل به طلا و نقره می شوند

ند. خود را می پيمايجهانی در سوی ديگر را بازی می کنند، راه تحويل به نسبت ارزشی متقابل مستمرا در حال تغيير 

ارجی پول داخلی و خبر همين اساس تجارت شمش ابتدائی ترين شکل تجارت پول است که از وظيفه دوگانه پول به مثابه 

  نشأت می گيرد. بحث را جمع کنيم، از روند توليد سرمايه داری و اقتصاد کالائی کلا نتايج زير قابل استخراج است. 

، برای انجام امور خريد، پرداخت، ذخيره سرمايه گذاری موجود پول در شکل ،ايد گنج آساجزئی از سرمايه قهرا ب -اولا

باشد. اين اولين شکل گنج سازی است که در شيوه توليد سرمايه داری بازآفرين می شود، به هنگام توسعه سرمايه تجاری 

 گنجداخلی، هم بين المللی صدق می کند.  راندويا حداقل برای اين شکل سرمايه به وجود می آيد. اين امر هم در مورد 

ران می شود و از آن خارج می گردد. شکل دوم گنج سازی در اين شيوه دومورد گفتگو هميشه روان است، مدام وارد 

توليد، سرمايه راکد منتظر پيش ريز است. اين گنج سازی ها اموری را الزامی می سازند، محافظت و حسابداری از 

  تند. جمله اين امور هس

خرج کردن پول به گاه خريد، وصول پول در زمان فروش، پرداخت ها، دريافت ها ، تسويه حسابها در گام نخست  -ثانيا

 برای تاجر و سرمايه دار صنعتی شد. امورتوسط صراف انجام گرفت. او بود که به مثابه صندوقدار عهده دار انجام اين 

ران ساده کالاها می رسد. از آن دودر بررسی پول در کتاب اول تشريح شد که پيشينه زايش و شکل گيری آن به مرحله 

زمان به بعد حرکت و حجم پولی که وسيله خريد و پرداخت است توسط پروسه دگرسانی، حجم و سرعت واگرد کالاها 

طن طلا و نقره به عنوان پول نيز از ب ليد است، دستيابی بها مرحله ای از روند بازتوتعيين می شود. دگرسانی خود صرف

داد و ستد مستقيم کالائی، دو کالای طلا و نقره محقق گرديد. در اين ميان حرکت پول به مثابه وسيله خريد و پرداخت 

از مبادلات  در فاصله مرزهای داخلی تابعی از مبادلات کالا در داخل بود. حرکت فلزات گرانبها در بازار جهانی نيز

  سطح بين المللی تبعيت می نمود. کالا در 

ران دوران کالا است. چيزی که از منظر سرمايه داری بيانگر روند دوجموع، در همه وجوه خود نتيجه گردش پول در م

تجارت پول فقط ميانجی گردش پول نيست، گردش پول  کهسرمايه است. اين نکته در همان حال متضمن اين معنی است 

داده از پيش موجودی است. آنچه تجارت پول انجام می دهد  ،معاملات پولیران کالائی برای دوعنوان حلقه ای از  به

ل ود. تجارت پو، کوتاه تر و ساده تر می شاقدامات فنی گردش پول است که به وسيله تجارت مذکور متمرکز می گردد

اندوخته مورد نياز  نج سازی را مقرون به صرفه می نمايد،گنج پديد نمی آرد، اموری فنی را انجام می دهد که کار گ

برای خريدها و پرداخت ها وقتی به طور مشترک توسط طبقه سرمايه دار مورد استفاده قرار گيرد، در قياس با اينکه 

اص خ . سرمايههزينه بسيار کمتری خواهد داشت تشکيل چنين اندوخته ای باشد،هر سرمايه دار به شکل مجزا مجبور به 

د اما به مجرد آنکه سرمايه تجاری آن را خريداری کند، وسيله توزيع فلزات ت پولی فلزات گرانبها را نمی خرمعاملا

 ها را تسهيل تسويه حساب ،به مثابه وسيله پرداخت عمل می کند آنجا که مزبور می شود. سرمايه خاص معاملات پولی

 ،را کاهش می دهد. رابطه و حجم پرداخت های متقابل را تعيين نمی کندمی نمايد. کميت پولی مورد نياز مفاصا حسابها 

اما امور فنی پرداخت ها را ساده تر می سازد. در جائی که به عنوان وسيله خريد ظاهر می شود، نيز وضع همين گونه 

   می نمايد. راه انجامشان را تسهيل ،است، حجم و شمار خريدها را دستخوش تغيير نمی کند، با تقبل امور فنی



سرمايه خاص معاملات پولی در شکل مورد بررسی ما و جدا از سيستم اعتباری، لحظه ای از انجام امور فنی در پروسه 

ران است. لحظه ای مبين گردش پول با وظائف ويژه ای که نياز فرايند گردش و بازتوليد سرمايه است. اگر سرمايه دو

حائز  W-G-Wبرای  پوشش می دهد، سرمايه خاص معاملات پولی G-W-Gران را به صورت دوبازرگانی حالتی از 

چنين سيمائی نيست. هر گاه برای امور فنی وساطتی گردش پول، از جانب سرمايه داران مختلف مقداری پول پيش ريز 

تر به  چه عريان شود، آنگاه اين حجم سرمايه يا همان سرمايه خاص معاملات پولی هويت عام سرمايه ای خود را هر

در  'G-Gخصال چهره می گشايد، با اين تفاوت که  ، با همه، سرمايه ای که ارزش افزا می شود'G-G. نمايش می نهد

است. اين را هم از ياد نبريم که سود سرمايه خاص  آن اينجا نه تجلی عوامل ماهوی دگرسانی که مظهر تأثير عوامل فنی

صاحبان اين سرمايه با ارزش هائی ش حاصل استثمار کارگران است. معاملات پولی جزء کسر شده ای از اضافه ارز

  سر و کار دارند که قبلا توليد شده اند. 

  فصل بيستم

  ملاحظات تاريخی در باره سرمايه بازرگانی

سخن بسيار بی معنائی است که سرمايه بازرگانی را در هر شکل خود که باشد، کالائی، پولی يا خاص معاملات کالائی، 

، نوع ويژه ای از سرمايه صنعتی بخوانيم!. استخراج معدن، کشاورزی، دامداری، توليد صنعتی، حمل و نقل، موارد پولی

ت که . نفس اين واقعيرا تشکيل می دهند در سيطره تقسيم اجتماعی کار مشابه حوزه های مختلف سرمايه گذاری صنعتی

انجام  دقيقا همان کاری را را ايفاء می کند، نقش سرمايه کالائی، پولی وقتی کهسرمايه صنعتی حتی در فرايند گردش، 

ه سرمايه تجاری فقط شکلی از سرماي«، برای بطلان کامل تصور بالا که گويا می دهد که سرمايه بازرگانی بايد انجام دهد

 دهد، بعينه اموری است کفاف می دهد. آنچه سرمايه صنعتی به گاه تقبل نقش سرمايه تجاری انجام می»! صنعتی است

 که مبين انفصال آن از پيشينه صنعتی خويش است و از زمين تا آسمان با نقش آن به مثابه سرمايه صنعتی تفاوت دارد.

چرا اقتصاددانان به ورطه اين اشتباه می غلطند؟ در خصوص جماعت عوام آنها دو علت قابل ذکر است. يکم: عجز از 

ش، دوم: تقلای عبث برای معرفی سرمايه کالائی، پولی، سرمايه های خاص معاملات ژگيهايتشريح سود تجاری و وي

، همه نان بزرگ مانند اسميت، ريکاردواکالائی يا پولی به عنوان پيکره هائی که از فرايند توليد مشتق شده اند!! اقتصادد

سرمايه جاری در حوزه گردش اعم  توجه خود را بر روی سرمايه صنعتی به عنوان شکل پايه سرمايه متمرکز ساختند.

از کالائی يا پولی را جزئی از سرمايه صنعتی به حساب آوردند. از بررسی سرمايه بازرگانی به عنوان شکلی از سرمايه 

با مختصات و کارکردهای خاص خودش عاجز ماندند. آنان درنيافتند که قوانين مربوط به تشکيل ارزش، سود و مشابه 

باره سرمايه صنعتی صادق است در مورد سرمايه بازرگانی مصداق ندارد. اسميت، ريکاردو، ديگران  اينها آنسان که در

زير فشار اين سرگردانی سرمايه بازرگانی را ناديده گرفتند، در باره اش به اين بسنده نمودند که شکلی از سرمايه صنعتی 

ه با تجارت خارجی انجام داده است، به اين اکتفا کردند . اگر هم به آن پرداختند، مانند کاری که ريکاردو در رابطاست

که سرمايه مذکور ارزش يا اضافه ارزشی توليد نمی کند. اما آنچه او در مورد بازرگانی خارجی می گويد در مورد کل 

  سرمايه تجاری صادق است. 

ه اما ن توليد بررسی نموديم. شکلتا اينجا سرمايه تاجر را از منظر توليد سرمايه داری و در حصار محدوديتهای اين 

فقط داد و ستد که سرمايه تجاری قدمتی بسيار بيشتر از سرمايه داری دارد. اين سرمايه به لحاظ تاريخی کهنه ترين شکل 

تکامل تجارت و سرمايه خاص معاملات پولی جز وجود بازرگانی بزرگ و سرمايه خاص  زيست مستقل سرمايه است.

ازرگانی سرمايه ب ز ديگری نياز ندارد. قبل از هر چيز شکل اخير سرمايه را دقيق تر بررسی کنيم.معاملات کالائی به چي



وران محبوس است و وظيفه اش آنست که واسطه مبادله کالاها باشد. بر همين مبنی هيچ شرط ديگری ددر چهارديواری 

در گرو گردش  اصرفر بگوئيم وجودش برای ظهور و فعاليت آن لازم نيست. روشن تسوای گردش ساده کالا و پول 

 بدوی، توليد توسط بردگان، خرده دهقانان، خرده بورژواها گرفته تا توليد  یهمبوديهاکالا و پول است. هر شيوه توليد از 

سرمايه داری، هر کجا محصولات خصلت کالائی يافته و در حال مبادله با هم هستند، محيط مساعد ظهور سرمايه تجاری 

 توليد کالائی همه جاگيرزی آن است. تنها چيزی که مهم است اين است که دو سر داد و ستد کالا باشد. اينکه و نقش با

شده يا توليد کنندگان فقط مازاد احتياج خود را مبادله می کنند، حائز اهميت چندانی نيست. نفس جريان داد و ستد کالا 

کافی است. پيدا است که حجم داد و ستدها تابعی از درجه گسترش شيوه توليد است و اين حجم هنگامی به اوج می رسد 

بازرگانی بر پايه هر شيوه توليد که باشد موجب اختصاص بيشتر محصولات به داد و ی حاکم باشد. که توليد سرمايه دار

ستد کالائی می گردد. بعضا برای اينکه مولدين زندگی خود را بهتر کنند و بعضا برای آنکه گنج سازی افزايش يابد. 

ش داد و ستد مولدين مستقل تلقی شود. در برده داری، سرمايه بازرگان فقط واسطه مبادله کالاهاست. اين مبادله نبايد از پي

سرواژ، خراجگزاری همبوديهای بدوی، برده دار، ارباب فئودال و دولت خراجگزار است که مالک و لذا فروشنده کالاها 

 است. خريد و فروش در دست بازرگان متمرکز است و پيوند ميان خريد و فروش با نيازمندی مستقيم خريدار به مثابه

  بارزگان قطع می شود. 

و پولش مدام به مثابه باشد، مکنت بازرگان همواره دارائی نقدی او است  داشته  سازمان اجتماعی توليد هر شکل که

است. حرکت از پول يا شکل استقلال يافته ارزش مبادله آغاز  'g-w-gسرمايه عمل می کند. شکل سرمايه اش همواره 

دهد انجام می  تجارینفس مبادله کالاها و معاملاتی که سرمايه . هدف است ختم می شودزش مبادله که و به افزايش ار

ی است که ثروت را در شکل اجتماعثروت  افزايشبا جدا بودن از توليد و انجام يافتن توسط غيرمولدين، نه تنها وسيله 

ل پو –کالا  –تر است. پول افزون ک و هدف، تبديل پول به پولانگيزه، محر .بالا می بردکه ارزش مبادله است  اش

که مظهر داد و ستد ميان مولدين و مبادله پول  –کالا  –بيشتر که خصلت ساز سرمايه بازرگانی است، با حرکت پول 

بيشتر در دست بازرگان  ،ارزش های مصرفی است کاملا فرق دارد. هر چه سطح توليد عقب مانده تر باشد دارائی نقدی

  کند. يان ديگر دارائی نقدی به مثابه شکل خاص مالکيت بازرگان جلوه می متمرکز می شود، به ب

در شيوه توليد سرمايه داری به محض آنکه سرمايه بر توليد مسلط می گردد و به آن شکل کاملا تغييريافته می دهد، 

در  ه توليد، بيشتربازرگانی صرفا عهده دار ايفای نقشی خاص می شود. در همه شکلهای توليدی پيشين، هر چ سرمايه

مه سرمايه را داشته است. هبارزتر شکل ممتاز بازرگانی هم  جهت تهيه وسائل زيست توليد کنندگان بوده است، سرمايه

اينها نشان می دهد که چرا سرمايه بازرگانی زمانی دراز، پيش از تسلط سرمايه بر توليد، به منزله شکل تاريخی سرمايه 

تکاملش شرط مقدم تاريخی پيدايش و گسترش شيوه توليد سرمايه داری است. اولا از اين ظاهر می گردد. وجودش و 

لحاظ که شرط مقدم تمرکز دارائی نقدی است، ثانيا از اين نظر که توليد سرمايه داری توليد برای بازرگانی را مفروض 

ای ريد ديگر صرفا برای نيازمنديهانبوه است. خ می دارد. فروش ديگر فقط به مشترين کوچک جداگانه نيست که فروش

توليد  ،شخصی نيست که خريد برای معاملات گسترده متمرکز است. با گسترش سرمايه بازرگانی، توليد هر چه بيشتر

ارزش های مبادله ای می گردد، با اين وجود بايد دانست که تکامل سرمايه بازرگانی به خودی خود برای گذار از يک 

  يگر کافی نيست. شيوه توليد به شيوه د

، سرمايه تجاری از شکل مستقل پيشين خود به جزء ويژه ای از سرمايه گذاری تنزل پيدا سرمايه داریشيوه توليد در 

در عامل سرمايه بارآور بودن  به شکل سود متوسط در می آيد. نقش آن شده،می کند. نرخ سودش تابع نرخ سود عمومی 



پديدار می شوند ديگر ديگر تعيين کنندگی خود را از  اين سرمايهکه با تکامل خلاصه می شود. شرائط اجتماعی خاصی 

گواه بقا و حکمفرمائی شرائط کهنه است. اين حکم در درون يک کشور نيز صادق  داشتهر کجا تفوق دست می دهند. 

  دارند. گذشته است. شهرهای تجاری صرف در قياس با مراکز کارخانه ای شباهت بيشتری به ايام 

معنای تکامل مستقل و مسلط سرمايه بازرگانی آنست که توليد تحت استيلای سرمايه قرار ندارد. شيوه توليد سرمايه داری 

قل اين گسترش مستحاکم نيست. تکامل مستقل سرمايه بازرگانی با انکشاف عمومی اقتصاد جامعه نسبت معکوس دارد. 

ران از مبدأ و منتهای خود است. در دو سر روند مولدينی دوروند سرمايه به مثابه شکل حاکم سرمايه متضمن استقلال 

نيز از آنها استقلال دارد. در اينجا محصول با داد  دورانمستقل و  دورانهستند که مبادله می کنند. مولدينی که از روند 

شده اند. کالاهای و ستد کالا می شود، بازرگانی است که محصول را کالا می کند، محصولات به صورت کالا توليد ن

يه می گردد. پول به سرما دورانتوليد شده نيستد که تجارت را پديد می آرند. سرمايه به مثابه سرمايه نخست وارد روند 

 دورانصورت ارزش مبادله ای، به شکل پول و کالا در می آيد. سرمايه می تواند در روند  تحول می يابد. محصول به

و محيط های توليدی مرتبط با آن مستولی  دورانآنکه به وجود آيد بر دو سوی روند  ازپيش به وجود آيد و حتما هم بايد 

گردد. گردش کالا و پول قادر است که محيط های توليدی مختلف را با سازمان های متنوع به هم پيوند زند. محيط هائی  

يابی روند دوران که در درون آن محيط های استقلال که بنا بر ساختار داخلی خود کماکان برای مصرف توليد می کنند. 

 وراندتوليدی به وسيله عامل سومی به هم پيوند می خورند بيانگر وضعی دوگانه اند. از يک سوی هنوز توليد زير تسلط 

را به لحظه ای از خود تبديل نکرده است. عکس اين حالت ها را در  دوراننيست و از سوی ديگر روند توليد هنوز 

فقط لحظه ساده ای از فرايند توليد است.  دورانتکيه دارد و  دورانری شاهد هستيم. در اينجا روند توليد بر سرمايه دا

محصولاتی که سامان می يابند به صورت کالا توليد شده اند، عناصری که نياز توليد اين محصولاتند نيز در شکل کالا 

در اينجا ديگر سوای شکلی از اشکال سرمايه در حال بازتوليد هيچ توليد گرديده اند. سرمايه بازرگانی به مثابه سرمايه 

  چيز ديگر نيست. 

نسبت معکوس تکامل مستقل سرمايه بازرگانی با درجه انکشاف سرمايه داری به طور ويژه در تاريخ واسطه گری ظاهر 

، هلندی ها، تجارت با سودهای کلان از طريق صدور محصولات خاص ممالک جنوايی هامی شود. در نزد ونيزی ها، 

خودی حاصل نمی شود، بالعکس از راه مبادله محصول جماعات رشد نکرده و استثمار مولدين دو سوی مبادله به دست 

توليدی مرتبط با  جدا از مبدأ و منتهای روند مبادله و محيط هایمی آيد. در اينجا سرمايه تجاری در حالت خالص خود، 

ه پيشرفت اقتصاد جماعاتی کيکی از عمده ترين سرچشمه های تشکيل سرمايه بازرگانی است. با  اينآن ديده می شود. 

در سوی نقش بازی سرمايه تجاری قرار داشتند و توسط اين سرمايه استثمار می شدند، انحصار واسطه گری شروع به 

ت واسطه گری تنها افول رشته ويژه ای از بازرگانی نبود بلکه افول استيلای تضعيف و زوال نمود. وضع دامنگير تجار

کشورهای صرفا تجارت پيشه نيز بود. اين تحول را می توان و بايد فرايند تبعيت سرمايه تجاری از سرمايه صنعتی در 

وليد را تهنگام تسلط مستقيم برروند توسعه شيوه توليد سرمايه داری ديد. نمونه بارز نوع و شيوه عمل سرمايه بازرگانی 

ارت پيشه اقوام تج. قابل رؤيت استکنکرت  طوراقتصاد کمپانی هند شرقی به که در کلا نه فقط در سيستم مستعمراتی 

تد اولين داد و س ، در فاصله دنياها، بهتر بگوئيم همسان يهوديان در مسامات لهستان می زيستند.اپيکورقديم مانند خدايان 

ا ميان آنه ه شاهد وجود تاجرانی بود که توليدات اقوام عهد بربريت را مبادله می کردند وری توسعه يافتتجا شهرهای

  عمل می نمودند. » کار چاق کن«چون 

ه . بازرگانی بشددر مرحله ابتدائی سرمايه داری، بازرگانی بر صنعت تفوق داشت. در مراحل بعد اين رابطه معکوس 

و  مصرفی دور ، توليد را هر چه بيشتر از هدفگذاشتبر شکلهای توليدی روز اثر  داشت تدريج در جاهائی که جريان



برای فروش ساخت، مناسبات کهنه را منحل کرد، بر گردش پولی افزود. تجارت ديگر فقط به محصول اضافی مولدين 

های همبائي ماهيتشديدا از  يچ و خم آنپ که . فرايند انحلال آوریچنگ نزد، توليد را بلعيد، رشته های متنوع توليد پديد آمد

  متأثر بود.  توليد کننده

وقتی سرمايه بازرگانی توليدات همبوديهای رشد نيافته را مبادله می کرد سود تجاری نه فقط کلاشی تلقی می شد که عملا 

های ازی و تثبيت ارزشهمزمان با همترنيز تا حدی چنين بود. اين سرمايه از تفاوت قيمت توليد کشورها تغذيه می کرد، 

که  هائیرد. ميان کمونتوان آن را می يافت که بخش عمده محصول اضافی را به تصاحب آتوليد کشورها،  کالائی

نقش دلال بازی کند، بخشی از محصولشان که فروش آنها به ارزش  های مصرفی بودتوليدشان هنوز در چنبره ارزش 

را به ثمن بخس خريداری  خود در سازمان کار جامعه متبوع اهميت تبعی داشت و به گونه ای وارد پويه گردش می شدند

روم  تاتوریکند، محصول اضافی مذکور به طور معمول در مالکيت برده داران، اربابان فئودال و دولتهائی از سنخ ديک

شرقی قرار داشت و خريد و فروش آنها سودهای عظيم به بار می آورد. واقعيتی که اسميت نيز به درستی آن را تصريح 

می کند. همه اين نکات می گويند که سرمايه تجاری با داشتن موقعيت فائق هر کجا بتواند نظام چپاول برپا می کند. چنان 

غارتگری می زاد، دزدی دريائی، اسارت برده، اجبار مستعمرات به  ،هر دو م و جديداش ميان اقوام تاجر قدي که توسعه

ها، هلندی ها، رايج بود. بالندگی  لیغاتسليم در پی می آورد. حوادثی که در ميان کارتاژها، رومی ها، ونيزی ها، پرت

ه ای می راند. توليد را وسيع، متنوع و سرمايه بازرگانی غالبا توليد را به گونه ای فزاينده به سمت توليد ارزش مبادل

در شرائط موجودی که  قبلاجهان وطن می کند، پول را به پول جهانی تکامل می بخشد، تجارت همواره بر سازمانهای 

تأثير کم يا بيش انحلال گرانه می گذارد. اينکه انحلال گری مذکور تا کجا پيش می رود و چه  توليد برای مصرف هستند

اينکه حاصل اين انحلال   افتد، بيش از هر چيز به ثبات، انسجام و مقاومت شيوه توليد کهنه بستگی دارد. حد مؤثر می

چه می شود، کدام شيوه توليد منقرض و چه شيوه ای جايگزين می گردد، پرسيش است که پاسخ آن را نه سرمايه تجاری، 

رد نقش بازی سرمايه تجاری اقتصاد برده داری بود، در جهان باستان بارآو بلکه خصلت شکل توليدی پيشين می دهد.

در جهان جديد حاصل بالندگی آن توليد سرمايه داری است. اين نکته کاملا مهم است که بارآورد فرايند اصلا به درجه 

  رشد سرمايه بازرگانی قفل نيست، به شرائط و مؤلفه های فراوان ديگری مربوط است. 

کل شهری آن از کشاورزی جدا می گردد، محصولاتش از همان ابتدا کالائی است. به محض اينکه صنعت به ويژه ش

ا مستلزم وساطت سرمايه تجاری، توسعه شهرها، گسترش تجارت است. با اين همه، چگونگی انطباق لاجرم فروش آنه

ری خواهی شاهد درجه رشد صنعتی بر اين فرايند، به عوامل متعددی وابسته است. روم باستان در اواخر دوره جمهو

رشد عظيم سرمايه تجاری در سطحی بی سابقه و بالاتر نمونه های دنيای کهن بود اما با توسعه پيشه ها همراهی نداشت. 

عکس ان در مورد شهرهای يونانی اروپا و آسيای صغير مصداق دارد. در اينجا رشد سرمايه تجاری با گسترش اصناف 

همراه  17و  16وجود دارد، اينکه گويا انقلاب عظيم در بازرگانی سده های  مشايعت می شد. يک تصور کاملا نادرست

با کشفيات جغرافيائی وقت که باعث بالندگی حجم سرمايه تجاری شده نقش نيروی سلسله جنبان فروپاشی فئوداليسم و 

های انی، رشد عظيم کالاعبور به شيوه توليد سرمايه داری را داشته است. ماجرا چنين نيست. گسترش ناگهانی بازار جه

رقابت ممالک اروپائی برای تصاحب محصولات کشورهای آسيائی يا گنجهای امريکائی، سيستم مستعمراتی در گردش، 

همگی در فرايند عبور از فئوداليسم به سرمايه داری نقش داشته است، اما شيوه توليد سرمايه داری در مراحل نخستين 

ا و هند را ب الپرتغسده های ميانه رشد کرده بود. ائی سر برون آورد که شرائطش از خود يعنی توليد کارگاهی در جاه

شاهديم که گسترش بازار جهانی تأثير تعيين کننده ای بر زوال شکلهای  17و  16کلا در سده های هم مقايسه کنيد. 

هانی ديد می آيد، نفس وجود بازار جتوليدی پيشين و توسعه سرمايه داری دارد. با استقرار شيوه توليد جديد تغييراتی پ



پايه ای برای گسترش فزاينده سرمايه داری می شود، اما ماهيت توليد جديد که توليد خودگستر سرمايه است نقش اساسی 

تجارت نيست که در صنعت انقلاب پديد می آرد، صنعت است که تجارت را دچار انقلاب می کند  بازی می کند. ديگر

  و تفوق بازرگانی به رشد فزاينده صنعت گره می خورد. 

هلند به عنوان يک جامعه تجاری، تاريخ تبعيت سرمايه  مقايسه انگليس و هلند در اين مورد درس آموز است. تاريخ زوال

توليد پيشاسرمايه داری موانعی را سر راه تأثير انحلال گرايانه سرمايه تجاری قرار  يه صنعتی است.بازرگانی از سرما

وحدت کشاورزی خرد و صنعت پايه گسترش سرمايه داری است. در تجارت انگليس با هند و چين وضع  می دهد، اما

ارت قاومی بر سر راه تأثير منحل کننده تجمتفاوتی را مشاهده می کنيم، همبستگی درونی شکلهای توليد پيشين نيروی م

ر اين داست، همبائيهای بومی با قدرت مستقيم سياسی انگليس متلاشی می شوند، تأثير انحلال گرايانه تجارت انگيسی 

مورد آنست که مثلا ريسندگی و بافندگی اين نياز مهم وحدت توليد صنعتی و کشاورزی را با قيمت پائين کالاهای انگليسی 

ود می کند. امری که زوال کمونيته ها را در پی می آورد. قابل تعمق است که حتی در اين گذر هم تأثير منحل کننده ناب

سرمايه های تجاری انگليس کاملا تدريجی و کند است. اين روند در چين نيز به همين سياق ملموس است. در اينجا نيز 

همپيوند در مقابل محصولات صنعت بزرگ هستيم. محصولاتی  شاهد مقاومت سرسختانه توليدات کشاورزی و کارگاهی

وضع متفاوت است. بازرگانی  ود همراه دارد. در رابطه با روسيهکه قيمتهايشان هزينه مضاعف فرايند گردش را با خ

 پايه های اقتصادی توليد آسيائی را دست نخورده باقی می گذارد. روسی برخلاف انگلستان 

ننده درآن توليد ککه » انقلابی«شکل گذار  :است. اول رخ دادهی به سرمايه داری در دو شکل متمايز از توليد فئودالگذار 

بازرگان شده است، به تدريج راه توليد کلان پيش گرفته است و محصولاتش را در سطح وسيع به فروش رسانده است. 

دگانی بازرگانان انگليسی پارچه در سده هفده، بافن دوم: بازرگان کنترل مستقيم توليد را به دست گرفته است. به طور مثال

را که پيش تر، جدا، جدا در چنبره کنترل خود داشتند، در يک جا به هم گرد آوردند، به آنها پشم می فروختند و پارچه 

وده است. باين روش به تنهائی قادر به تحقق گذار از شيوه توليد سابق به شکل نوين توليد ن آنان را خريداری می کردند.

بالعکس توليد پيشين را به عنوان پيش شرط ادامه کار و بقای خود حفظ می نمايد. در فرانسه و انگليس، صنايع مختلف 

 ً ، به طور واقعی عده ای تاجر را تشکيل دبودنکارخانه دار  ابريشم، جوراب بافی و قلابدوزی، کارخانه داران فقط اسما

مجزا را جمع نموده و زير کنترل متمرکز خود می گرفتند. اين شکل گذار، خود، مانعی می دادند که توليد کنندگان مستقل 

شيوه توليد سرمايه داری می کوشد که آن را از سر راهش کنار زند. وضعيت بر سر راه انکشاف سرمايه داری است. 

م ان تحت انقياد مستقيم سرمايه همولدين مستقيم را وخيم تر از گذشته می نمايد، شرائط کار و زندگی آنان را از کارگر

بدتر می سازد. کار اضافی آنها را بر پايه شيوه های توليدی سابق استثمار و تصاحب می نمايد. اين روش در صنعت 

توليد مبل لندن نيز رايج بوده است. در همه اين حوزه ها سرمايه دار واقعی نه کارخانه دار که بازرگان است و اوست 

اضافی را نصيب خود می سازد. گذار به صنعت بزرگ نيازمند توسعه فنی کارگاههای مرتبط کوچک  که بخش اعظم کار

است. اگر همه نکات بالا را مطمح نظر قرار دهيم می توانيم بگوئيم که شکل گذار از فئودالی به سرمايه داری در سه 

انند آنچه در صنايع تجملی ديده می شود. بازرگان بازرگان مستقيم کارخانه دار می شود، م – 1شکل می تواند اتفاق افتد. 

بازرگان  - 2 حتی الامکان حفظ می گردد.مواد خام و کارگر، هر دو را از خارج وارد می کند، شيوه توليد سابق 

کارخانه دار به بازرگان  - 3دهد مولدين خرد باقی مانند.  صاحبکاران را واسطه خود می کند. همزمان به آنها اجازه می

يوه در مورد ش نخستين واکاويهاتبديل می شود، در مقياس بزرگ توليد می کند و محصولاتش را به فروش می رساند. 

فته و استقلال ياتوليد سرمايه داری از منظری مرکانتاليستی آغاز شد، نگرشی که از پديده های ظاهری فرايند گردش 

در حرکت سرمايه تجاری شروع می کرد، فقط به ظواهر می پرداخت. اول: به اين علت که سرمايه تجاری اولين شکل 



 .مضمحل می شدوجودی بی قيد و شرط سرمايه است. دوم: به خاطر نفوذ زياد سرمايه تجاری در زمانی که فئوداليسم 

يز سرمايه بهره دار ن. گرديدحليل از فرايند گردش به روند توليد معطوف که ت شداقتصاد سياسی مدرن از وقتی آغاز 

    يک شکل ديرينه سرمايه است چرا مرکانتاليسم از آن آغاز نمی کند؟ موضوعی است که بعدا خواهيم ديد. 

  

  بخش پنجم

  سود ميان سرمايه دار بنگاهدار و سرمايه بهره برتقسيم 

  فصل بيست و يکم

   :برسرمايه بهره 

بخش دوم جلد حاضر وقتی بحث نرخ سود را پيش کشيديم، هنوز به بررسی سرمايه تجاری و مسائل مربوط به آن در 

از جمله سود تجاری نپرداخته بوديم، به همين خاطر بررسی ما نيز به تشريح همترازی نرخ سود سرمايه های صنعتی 

واکاوی نموده ايم، از سهم سود اين سرمايه و منشأ آن محدود ماند. الان در وضع ديگری هستم، سرمايه تجاری را هم 

سخن گفته ايم، به همين دليل می توانيم اعلام داريم که هر کجا از نرخ سود حرف می زنيم هر دو شکل سرمايه را مطمح 

  هيچ نيازی به تکرار نوع صنعتی يا تجاری بودن آن هم نخواهيم داشت.نظر داريم. 

هزار دلار با تکنيک متعارف، شرائط متوسط به  100ماشينی به ارزش  .است %20فرض کنيم نرخ متوسط سود 

هزار  100هزار دلار بار می آورد و لاجرم صاحب آن قادر است  20صورت سرمايه راه افتاده است. سودی بالغ بر 

دلار پول خود را هزار  100وارد فرض دوم شويم، اينکه مالک دهد.  افزايشهزار دلار  120دلار سرمايه اش را به 

به جای آنکه خودش سرمايه گذاری کند به فرد ديگری واگذار می نمايد، فرد اخير مبلغ مذکور را دقيقا به شکل سرمايه 

 20درصدی دست می يابد، از اين  20هزار دلار را به چنگ می آرد، به نرخ سود  20پيش ريز می کند، همان سود 

ديگر را تصاحب می کند. چه اتفاق افتاده است؟  15000لک سرمايه می دهد و دلارش را به ما 5000هزار دلار سود، 

دلار را به عنوان سرمايه راه انداخته، با پيش ريزش نيروی کار استثمار کرده،  100000پاسخ روش است. فرد دوم 

دلار بهره می  5000يا  %25به اين  .است کردهمابقی را سهم خود  به مالک داده، %25تثمار کارگران از حاصل اس

نمی شد، کارگر استثمار نمی کرد، ارزش افزائی نمی  اين کار را نمی کرد پول مذکور راکد می ماند، سرمايه اگر گوئيم.

هزار دلار ارزش افزا  100برای اينکه نمی رسيد.  سرمايه گذار فعالنمود و سودی به هيچ کدام از دو نفر مالک يا 

پولش را به  (A)هزار دلار  100ل صنعتی يا تجاری مصرف گردد. اگر مالک اين شود بايد به صورت سرمايه در شک

نمی توانست آن را به صورت  (B)صرف هزينه شخصی می کرد،  (B)جای انتقال به فرد دوم يا سرمايه گذار فعال 

يت وی انجام دهد. را به مصرف می رساند اما اين کار را نمی تواند بدون رضا (A)سرمايه پيش ريز کند. او سرمايه  

است که تمام وظيفه يک سرمايه  (B)است که پولش را به صورت سرمايه خرج می کند. هر چند  (A)بنا براين بدوا 

  دار را انجام می دهد. قبل از هر چيز گردش ويژه سرمايه بهره بر را مورد بررسی قرار دهيم. 

به سرمايه مبدل می شود و حرکت  (B)اين پول در دست  قرار می دهد. (B)در اختيار  (A)نقطه عزيمت پولی است که 

بر می گردد بهره نام دارد. بر اين مبنی  (B)يا پول اضافه شده که به  gΔپول افزون تر را آغاز می کند.  –کالا  –پول 

جی دوم پول منتقل  پول مالک،  که جی پررنگ اول 'G – G – W - G' - Gفرايند را می توان چنين تصوير نمود. 



کل سرمايه بعلاوه سود حاصل و بالاخره  ايپريمشده به سرمايه گذار فعال، دبليو نماينده کالا، جی پررنگ دارای علامت 

کمرنگ آخر نماينگر بهره ای است که نصيب سرمايه بهره بر يا مالک اصلی پول گرديده است. پريم جی بعلاوه جی 

کالای واحد دو بار جا به جا می شود و در صورت تکرار معامله شايد اين جا به جائی  پول، –کالا  –پول در حرکت 

دو بار جا به جا می گردد، اما در مورد سرمايه بهره بر، بالعکس هم پول  کالا –پول  –کالا چندين بار صورت گيرد. در 

سانی کالا است و نه مرحله ای از تغيير جای نخست معرف هيچ مرحله ای از دگرسانی نمی باشد، نه از حکايت دگر

بازتوليد سرمايه است. در دومين شکل هزينه شدن پول يعنی در عمل سرمايه دار فعال است که پول مذکور با پيش ريز 

مصرف دو گانه اين پول که شکل اولش فقط انتقال از به شکل سرمايه مولد يا تجاری وارد مرحله بازتوليد می شود. 

است با برگشت دو گانه آن انطباق دارد. پس از آنکه توسط سرمايه دار فعال به صورت سرمايه مالک به فردی ديگر 

به مصرف می رسد، پروسه ارزش افزائی را پشت سر می گذارد، در شکل پول بعلاوه پول افزون تر به سرمايه دار 

مالک قرار می شد. آنچه مالک فعال بر می گردد و وی اصل پول را بعلاوه سهمی از اضافه ارزش حاصل در اختيار 

نام دارد. مالک، پول را صرفا با اين هدف به فرد دوم  بهرهدريافت می کند همه سود نيست، فقط جزئی از آن است که 

ين اسپرده است که به صورت سرمايه مصرف کند و تا زمانی در دسترس وی است که نقش سرمايه ايفاء نمايد، با ختم 

  ردد. رسالت بايد به مالک برگ

سرمايه در اين حالت به وام حالت ويژه ای است که پول به عنوان کالا يا در واقع سرمايه به مثابه کالا احراز می کند. 

قش ن آماده ايفایشکل کالا وارد ميدان می گردد، به محض آنکه سرمايه بارآور به کالا سرمايه مبدل گرديد، خريدار نيز 

اج مايحتشکل رساند. اينکه کالای مذکور به سامان فروش ارزش خود را به  ران،دو ود. محصول بايد در پويهمی ش خريد

ان ردودر بحث حاضر بی تفاوت است. در معيشتی مصرف شود يا به عنوان وسائل توليد مورد استفاده قرار گيرد 

از سرمايه از همان آغ –کالا  ،سرمايه با کالای ساده آنست که اولا –سرمايه فقط به مثابه کالا عمل می کند. تفاوت کالا 

کالا بودنش مرحله ای از  ،باردار اضافه ارزش است، سامان يابی آن در عين حال سامانيابی ارزش اضافی است. ثانيا

سرمايه از طريق فروش به دست نمی آورد، از راه وابستگی فروش  –روند بازتوليد سرمايه است. اين ويژگی را کالا 

سرمايه نيز صادق است.  –اين نکته در مورد پول زتوليدی که پشت سر می نهد احراز می کند. به روند دورچرخی يا با

د! سرمايه می شو –در اينجا هم پول به اعتبار وسيله خريد بودن يا در عمل خريد وسائل سرمايه گذاری نيست که پول 

  اين نقش را از درون فرايند ارزش افزائی کسب می کند. 

ران هيچ گاه به مثابه سرمايه ظاهر نمی گردد. همواره شکل کالا يا پول دارد. کالا و پول در اينجا دوسرمايه در روند 

وش به خاطر خريد و فر سرمايه اند اما سرمايه بودنشان به خاطر آن نيست که کالا به پول و پول به کالا تبديل می شود.

ی است که طی می کنند، فرايند توليد، فرايندی که در آن شدن آنها هم نيست. سرمايه بودن اين کالاها ناشی از فرايند

نيروی کار مورد استثمار قرار می گيرد. روندی که در آن ارزش اضافی توليد می شود. سرمايه در فرايند گردش هرگز 

   سرمايه نيست، کالا يا پول است، در روند توليد، روند استثمار نيروی کار است که سرمايه می گردد.

مورد سرمايه بهره بر متفاوت است. خصلت ويژه اش هم در همين تفاوت است. مالک پول می خواهد آن را  ماجرا در

به شکل سرمايه به کار گيرد، سرمايه ای که ارزش افزا شود اما خود اين کار را نمی کند، به ديگری منتقل می نمايد، 

شی که ارزای خودش، بلکه برای ديگری هم سرمايه است. پول را به مثابه سرمايه به کالائی مبدل می کند که نه فقط بر

با ارزش افزائی خود را حفظ می کند و وقتی از اين روند بيرون آيد به مالک باز می گردد. برای مدتی از مالک دور 

 و مجددا به دست وی می رسد، انتقال در اينجا نه پرداخت است، نه فروش است بلکه فقط وام است. تنها با اين شرط



منتقل می شود که اولا پس از مدتی باز گردد، ثانيا به مثابه سرمايه سامان يافته، سرمايه ارزش افزا و به سامان رسيده 

 رجعت کند. 

آنچه به صورت سرمايه وام داده می شود می تواند خاصيت سرمايه استوار يا گردشی داشته باشد. برخی کالاها بر اساس 

لات از اين نوعند. ماهيت مصرف وام آماهيت خود فقط می توانند وام سرمايه استوار باشند. مستغلات، کشتی، ماشين 

ه سرمايه است. آنچ –حال پول وام گرفته شده شکل خاصی از پول  هر چند که بر نوع بازپرداختش تأثير گذارد، در هر

ول يا سرمايه گردان نباشد، شيوه وام داده می شود، مقدار معينی پول است که بهره آن هم محاسبه می شود. اگر وام پ

عادل فرسايش بازگشتش مثل سرمايه استوار خواهد بود. وام دهنده بهره و جزئی از ارزش خود سرمايه استوار را که م

دوره ای آن است دريافت می نمايد. در پايان مهلت نيز آن جزء از سرمايه استوار وام داده شده و مصرف نشده به شکل 

جنسی به مالک باز می گردد. اگر وام در شکل سرمايه گردان باشد، بازگشتش نيز همين شکل را خواهد داشت. نوع 

است. اما در مورد سرمايه استقراضی بازگشت آن شکل بازپرداخت به خود بازگشت تابع نوع سرمايه بازتوليد شونده 

  می گيرد. دليلش هم آنست که انتقال و پيش پرداخت حالت وام دارد. 

بازگشت سرمايه استقراضی دوگانه است. يک بار به سرمايه دار فعال بر می گردد و بار ديگر به مالک اصلی می رسد. 

وران هميشه شکل پول يا کالا دارد، اما اگر روند بازتوليد را در مجموع بررسی کنيم در پيش تر گفته شد که سرمايه د

موضوع متفاوت است. نقطه عزيمت را پول يا کالا در شکل پولی آن، هر کدام که قرار دهيم، مشاهده می کنيم که مقدار 

گشت کرده است. اين پول اساسا با معينی پول خرج شده است با گذشت زمانی معين اصل آن همراه مبلغی اضافی باز

همين هدف پيش ريز شده بود، اين هدف که اصل آن حفظ شود و در همان حال ارزش افزا شود و ارزشی بيشتر همراه 

همه اينها حاکی است که پول مورد بحث به صورت سرمايه خرج گرديده است و به تمام و کمال نقش سرمايه ايفاء آرد. 

  ه همين کار را می کند، سرمايه را حفظ و با استثمار نيروی کار ارزش افزا می سازد. کرده است. رابطه سرماي

وش نيست، يک کالا به فروش می رسد، مستمرا به افراد او می گويد که وام بد است زيرا فرن رويم. وبه سراغ پرود

م انتقال پول در شکل سرمايه بهره جديد فروخته می شود اما مالکيت آن منتقل نمی گردد. پرودون اشتباه می کند. هنگا

خته می شود، واقعا منتقل می بر هيچ معادلی دريافت نمی شود. در هر خريد و فروش درون فرايند کلی مبادله، آنچه فرو

 رخ آنچه منتقل نمی گردد و پرودون آن را درک نمی کند، ارزش کالا است. در مبادله اشياء هيچ تغيير ارزش .گردد

سرمايه دار همواره همان مقدار ارزش را در دست دارد. اما اضافه ارزشی که پول به مثابه سرمايه در همان  دهد.نمی 

وقتی مبادله رخ می دچار هيچ مبادله ای نمی شود.  ،و از طريق استثمار نيروی کار به چنگ می آورددست سرمايه دار 

  دهد اضافه ارزش قبلا در کالا جای گرفته است.

کند اما وام دهنده  کم يا زياد دريافت می آن را بدونمی فروشد فقط ارزش را  که کلاهدوز وقتی کلاهگويد پرودون می 

ن کلاهدوز را به عنوان سرمايه دار توليد کننده در واصل پول پرداختی بعلاوه مبلغی اضافی يا بهره را می گيرد. پرود

ه صاحب سرمايه توليدی می تواند کالا را به ارزش آن مقابل سرمايه دار وام دهنده قرار می دهد. او درک نمی کند ک

 کالا باارزش  ، سود متوسط،، رابطهبفروشد و در همان حال سود به دست آرد. او از چگونگی تشکيل قيمت توليدی

 ليره استرلينگ باشد. 115 آنها قيمت توليد و 100 کلاه برابر 100قيمت توليد  بی اطلاع است. فرض کنيم هزينه توليد 

در  هاآن با قيمت توليدی هاو لاجرم ارزش کلاه است دارای ترکيب متوسط اجتماعیتصادفا سرمايه توليد کننده کلاه 

مطابق با است. سرمايه دار توليد کننده، کلاهها را  115ارزش کلاهها . است %15سود نرخ متوسط  انطباق است.

ليره ارزش  15اگر او خود مالک سرمايه اش باشد همه  ليره استرلينگ سود می برد. 15آنها می فروشد  و  ارزش

ليره از  5اضافی را سهم خود می سازد، اما اگر سرمايه اش را در شکل وام تأمين نموده باشد، مجبور می شود مثلا 



ی ردر اين دو حالت متفاوت هيچ تغييليره را به صورت بهره در اختيار مالک سرمايه قرار دهد. مشاهده می کنيم که  15

می شود. اين چيزی است که  تغييرفقط نحوه توزيع اضافه ارزش ها يا سود است که دچار  ،در قيمت کالا رخ نمی دهد

 مزد کارگران اضافه می شوددستدر بازرگانی بهره سرمايه به : کند و به همين دليل است که می گويدپرودون درک نمی 

ار ، زندگی با کخريداری نمايدرا  رگر بتواند محصول کار خويشممکن است کاغير گردد.قيمت کالا ترکيب  تا وارد 

  تحت حاکميت بهره متضمن تناقض است. 

دد، سرمايه پس از هر مبادله و قبل از شروع مبادله بعد، به مالک برمی گر –از آنجا که پول «پرودون می افزايد: 

مقولاتی مانند خريد، قيمت، پيداست . »دآور استهمواره برای او سو ،ها از سوی مالکمعلوم است که تکرار وام دادن 

ه اند شدن معما وهمگی برای پرودسرمايه،  شکل کالا يافتن، اضافه ارزش در اين مبادلهبی واسطه حالت انتقال اشياء، 

  و بايد توضيح داده شوند. 

پيمائی در دوربازگشت سرمايه به مبدأ خود به هيچ وجه خصلت ويژه سرمايه بهره بر نيست، خصلت سرمايه به طور کلی 

مائی است. مالک سرمايه تام است. آنچه سرمايه بهره بر را متمايز می کند شکل خارجی بازگشت و جدا بودنش از دورپي

او از خويش خلع يد می کند و اين  ن هيچ معادلی دريافت نمی دارد.بهره بر، سرمايه اش را منتقل می کند و در مقابل آ

خلع يد هيچ جزئی از روند دورپيمائی سرمايه نمی باشد، عمل او نه لحظه ای از دورپيمائی که تدارک اين روند برای 

ول از زگشت پنست که معادلی دريافت نشده است. باآسرمايه دار صنعتی است. اگر مالکيت منتقل نمی شود، به خاطر 

از آنجا که سرمايه در شکل سرمايه دار صنعتی به دست مالک پول نيز فقط عمل واگذاری سرمايه را تکميل می کند. 

پول پيش ريز شده است پس از دورپيمائی، مجددا در همان شکل پول به سرمايه دار صنعتی باز می گردد. اما سرمايه 

ا به دهنده بايد آن رداشت، بعد از بازگپشت هم نمی تواند به تعلق وی درآيد. در نقطه شروع به سرمايه دار صنعتی تعلق ن

وام برساند. هر دو انتقال اول و آخر فقط يک عمل حقوقی هستند و حلقه هائی از دورپيمانی سرمايه نمی باشند و اتفاقا 

  يل می دهند.  درست همين دو عمل ، تسليم و استرداد هستند که کل حرکت سرمايه وام دهنده را تشک

قرض داد پول به عنوان سرمايه يا انتقال آن با شرط استرداد پس از دوره زمانی معين، متضمن اين اصل صريح است 

که پول به مثابه سرمايه به کار خواهد افتاد و حتما به مبدأ خود باز می گردد. دورپيمائی واقعی پول با نقش سرمايه شرط 

که طبق آن وام گيرنده بايد پول را به وام دهنده مستر دارد. اينکه وام ستان پول را به مقدم معامله حقوقی معينی است 

اساسی آنست که وام دهنده، مثابه سرمايه به کار نياندازد، موضوع جداگانه ای است که به خود وی مربوط است. نکته 

 زش افزا شود و به مالک اصلی باز گردد.پول را وام داده است که سرمايه شود، روند دورپيمائی را پشت سر گذارد، ار

وام دهنده پول آن را برای خريد کالا مصرف نمی کند. اگر اين مبلغ در شکل کالا موجود باشد، آن را نمی فروشد، آن 

ا ، با جای فروختن يرا به مثابه سرمايه و به عنوان ارزشی که سر موعد معين به نقطه مبدأ بازگردد، پيش ريز می کند

خريدن قرض می دهد. بر همين اساس وام دادن شکلی است که با انتقال پول به مثابه سرمايه انطباق دارد. اين سخن 

  در جاهائی داده شود که با روند بازتوليد سرمايه داری سر و کار ندارد.البته متضمن اين معنی نيست که وام نمی تواند 

ترداد سرمايه استقراضی ميان مالک پول و سرمايه دار صنعتی بحث شد، بايد به بررسی بهره تا اينجا فقط انتقال و اس

پردازيم. وام واگذاری بازگشت ساده پول نيست. اگر چنين بود پای بهره پيش نمی آمد. نفس وجود بهره دال بر آنست که 

ه پول با پولی افزون تر بازگشت کند. اين پول به عنوان سرمايه منتقل می گردد و بايد ارزش افزا گردد. هدف آنست ک

بهره طی زمانی به مراتب کوتاه تر از زمان بازگشت اصل پول به مالک پرداخت می شود، يک پرسش مهم اين است 

سرمايه چه چيزی به سرمايه دار صنعتی می دهد؟ چه چيز را به او منتقل می نمايد؟ آيا فقط عمل انتقال است  –که پول 

يا به سرمايه در حالت کالا تبديل می کند؟ پاسخ را از اينجا ايه را حائز نقش خاص سرمايه می سازد؟ سرم –که پول 



. ارزش فقط تغيير شکل می شروع می کنيم که در فروش عادی آنچه منتقل می شود ارزش کالای فروخته شده نيست

ه مثابه قيمت در کالا وجود داشته است. دهد. پيش از آنکه به شکل پول در دست فروشنده قرار گيرد به طور ذهنی ب

همان مقدار ارزش تغيير شکل می دهد، يک بار در شکل پول و بار ديگر در شکل کالا منتقل می گردد و آنچه انتقال 

می يابد فقط ارزش مصرف است. با اين توضيح پرسش مهم بعدی اين خواهد بود که وام دهنده کدام ارزش مصرف را 

ول پتی منتقل می سازد؟ ارزش مصرفی که او منتقل می کند، ايفای نقش پول به مثابه سرمايه است. به سرمايه دار صنع

رمايه شود. ارزش افزا گردد. اضافه ارزشی در سطح سود متوسط به وجود آرد، همزمان ارزش خود را هم می تواند س

مين راستا جوهر کالا و ارزش آن حفظ نمايد. در فروش عادی چنين نيست. ارزش مصرف کالا صرف می شود و در ه

از بين می روند. کالائی که سرمايه است بالعکس با صرف ارزشش نه تنها ارزش و ارزش مصرفش حفظ می شود که 

سرمايه دار صنعتی  دارد. شباهت نيروی کار با از پاره ای جهات افزايش هم می يابد. پولی که قرض داده می شود

کار را می پردازد، در مورد سرمايه استقراضی هم تمام ارزش را پرداخت می کند. ارزش مصرف  نيرویارزش 

نيروی کار برای سرمايه دار صنعتی آنست که با مصرفش ارزشی بسيار بيشتر از ارزش خودش توليد می کند، سرمايه 

نشأ الائی است که ارزش مصرف آن منيروی کار ک استقراضی نيز قابليت ترکيب پذيری دارد و افزايش پذير می باشد.

ارزش افزائی است. سرمايه ای که وام داده می شود نيز کالائی است که با ارزش مصرف خاص خود رل ارزش افزا 

فروش ساده کالاها اين است که در دومی ارزش مصرف مايه حراست  سرمايه استقراضی با انتقال پيدا می کند. تفاوت

 به آن اضافه می گردد. هم ، اما در اولی بالعکس ارزش حفظ می شود و ارزش جديدیارزش و افزايش آن نمی گردد

پولی که به صورت سرمايه، نقش وام پيدا می کند و واگذار می گردد، دارای ارزش مصرفی می شود که به سرمايه دار 

شود و مطابق نرخ سود عمومی  کار را استثمار نمايد، ارزش افزاصنعتی امکان می دهد تا آن را پيش ريز کند، نيروی 

 جاری، به سود متوسط دست يابد. در فروش ساده کالاها اين ارزش مصرف را مشاهده نمی کنيم. 

سرمايه دار صنعتی چه چيز می پردازد؟ قيمت سرمايه وام داده شده چه می باشد؟ در مبادله کالاهای عادی آنچه خريدار 

ارزش کالا است. آنچه سرمايه دار صنعتی وام گيرنده می خرد نيز می خرد، ارزش مصرف است و آنچه می پردازد 

صرف پول به مثابه ارزش مصرف است اما چيزی که پرداخت می کند فقط ارزش نيست. ارزش مصرف در اينجا 

سرمايه است، ارزش افزا شدن است، اين مبادله با اولی فرق اساسی دارد. وام دهنده همواره مالک پول باقی می ماند، 

اختيار او نيست. در مبادله ساده، پول همواره در سوی خريدار است، در واگذاری پول به شکل  درحتی موقعی که پول 

وام و به مثابه سرمايه بالعکس پول هميشه در سوی فروشنده است. خريدار سرمايه آن را به عنوان کالا دريافت می کند 

مراه هز گردد، ارزش افزائی کند. به مثابه سرمايه به سامان برسد. ولی اساس آنست که پول مذکور سرمايه شود، پيش ري

با بهره يا پول بيشتر بازپرداخت گردد. بهره فقط يک جزء از سودی است که توسط وام ستان به سامان رسيده است. کل 

اطلاق  ديد.سود غيرممکن است که در اختيار وام دهنده قرار گيرد. آگر جز اين بود، ارزش مصرف واگذار نمی گر

قيمت سرمايه به بهره، تلقی کاملا نادرستی است. اين تلقی متضمن آن است که يک کالا دارای ارزشی دو گانه با دو 

قيمت متمايز شده است. يک قيمت که منطبق بر ارزش است و قيمت ديگری که فاقد انطباق می باشد. در حالی که قيمت 

هر گاه کالا به مثابه سرمايه قرض داده شود باز هم فقط حجم معينی پول  سوای بيان پولی ارزش هيچ چيز ديگر نيست.

ايه قيمت سرم .انتقال می يابداست. پنبه به اعتبار پنبه بودنش نيست که واگذار می شود، بلکه حجم معينی ارزش است که 

ا شدن است که سرمايه با ارزش افزتلقی غلطی است زيرا بيان پولی ارزش سرمايه همان سرمايه در شکل پول است. 

ابی آن به مثابه سرمايه است. بهره نيز هويت سرمايه احراز می کند. درجه ارزش افزا شدن سرمايه بيانگر درجه ساماني

وری صاز آنجا که قيمت بيانگر ارزش کالا است، شايد همين نمود پولی است که سرمايه شده است.  ارزش افزا شدنمبين 



تفاوت پول در توليد سرمايه داری با شکلهای پيشين توليد  .شده استنادرست قيمت سرمايه از بهره سبب پيدايش تلقی 

يا خرج می شود، يا به منزله سرمايه پيش ريز می گردد. پول و کالا بالقوه سرمايه اند، مثل نيروی در اينجا آنست که  در 

ارای عناصر مادی ثروت به طور بالقوه د اثانيليد تبديل شود، می تواند به عناصر تو اولا است. پول سرمايه کار که بالقوه

دليل اين حکم آخر روشن است. با استقرار سرمايه داری، عناصر مادی ثروت با عاملی خاصيت سرمايه شدن هستند. 

   است.  کار مزدیکه آنها را تبديل به سرمايه می کند تکميل می شوند. اين عامل 

 عرضه، تقاضا و رقابت توسط ،بازار های قيمت همسان ،هره و ساير بخش های اضافه ارزشتقسيم سود به بتا آنجا که 

تعيين می شود، سرمايه نيز به صورت کالا نمودار می گردد. ولی تفاوت ها در اينجا از مشابهت ها کمتر نيست. در 

قيمت با قيمت توليد مطابق می شود. مورد دومی يعنی قيمت بازار، هر گاه عرضه و تقاضا همديگر را جبران کنند، اين 

ونی توليد زير فشار قوانين دريری از رقابت و فقط و تقاضا قيمت کالا بدون تأثير پذ به بيان ديگر با تعادل ميان عرضه

سرمايه داری تعيين می گردد. عرضه و تقاضا سوای انحراف قيمت بازار از قيمت توليد هيچ چيز ديگر نيستند، با تعادل 

اين انحراف منتفی می شود، قانون عام تعيين قيمت نقش نافذ خود را اعمال می کند و در همين راستا قيمت بازار آنها، 

اين حکم در مورد دستمزد نيز صائب است. با حذف رقابت دستمزد با ارزش نيروی و توليد بر هم منطبق می گردند. 

انحراف از قانون را تعيين نمی کند،  ،در اينجا رقابت ه نيست.بهره ماجرا اين گون تطابق پيدا می کند. اما در موردکار 

اساسا هيچ قانونی برای چگونگی تقسيم سود به بهره و ساير بخشهای اضافه ارزش وجود ندارد، هر چه هست توسط 

هره ب رقابت تعيين می گردد. بعدا خواهيم ديد که بهره دارای هيچ نرخ طبيعی نمی باشد. آنچه زير عنوان نرخ طبيعی

  طرح می شود چيزی است که فقط توسط رقابت تعيين شده است. 

در مورد سرمايه بهره بر همه چيز حالت برون و نمود دارد. پيش ريز شکل انتقال ساده شيئی از مالک به وام ستان پيدا 

واگرد نيز به صورت انتقال مجدد پول همراه بهره به وام دهنده ظاهر می شود. در توليد سرمايه داری نرخ ، می کند

 در مدت مشخصی بهسودی که سرمايه صنعتی  يا دوره واگرد طولسود بر حسب نسبت سود با سرمايه پيش ريخته و 

، همين محاسبه هم در مورد سرمايه بهره بر به گونه ای کاملا برونی انجام می گيرد. محاسبه می گردد دست می دهد،

  برای موعد زمانی معين بهره معينی به وام دهنده پرداخت می شود. 

 فصل بيست و دوم 

  تقسيم سود، نرخ بهره

  بهره» طبيعی«نرخ 

ان ه دراينجا بر سر انجامش نيستيم. رقابت ميبحث اعتبار و نکات مطرح در اين فصل نيازمند تشريح کامل تری هستند ک

وام دهند و وام گيرنده، نوسانات کوتاه مدت ناشی از آن در بازار پول، دورپيمائی نرخ بهره طی دورپيمائی سرمايه 

صنعتی، همتراز شدن کم يا زياد نرخ بهره در بازار جهانی، هيچ کدام موضوع بررسی مشروح ما در اين فصل نيستند. 

ورد واکاوی دقيق تر است سيمای مستقل سرمايه بهره بر و استقلال يابی بهره در مقابل سود است. فرض نخست آنچه م

ما اين است که ميان بهره و کل سود يک نسبت ثابت وجود دارد. در اين صورت بهره با ترقی يا تنزل سود کل دچار 

 .است %5باشد، آنگاه نرخ بهره  %25به سود و نسبت بهره  %20افزايش يا کاهش می شود. اگر متوسط نرخ سود 

اگر بهره سهم ثابتی از نرخ سود باشد، با ترقی نرخ  .می گردد %4سقوط کند، نرخ سود هم  %16اگر نرخ سود به 

سود عمومی، تفاوت مطلق ميان سود کل و بهره نيز به همان ميزان افزايش می يابد. اين بدان معنی است که سرمايه دار 



در اين  .است %20بالاتری از کل سود را به چنگ می آرد. به اين مثال توجه کنيم. نسبت بهره به سود کل فعال سهم 

ميليون دلار به  8ميليون دلار بهره عايد سرمايه دار وام دهنده می شود،  2ميليون دلاری فقط  10صورت از سود کل 

ميليون و سود سرمايه دار فعال  4ميليون دلار شود، بهره  20سرمايه دار صنعتی وام گيرنده تعلق می يابد، اگر سود کل 

ميليون  20ميليون و سود سرمايه دار صنعتی  5ميليون رسد، بهره  25ميليون دلار خواهد بود. اگر کل سود به  16

ردد. ميليون دلار می گ 24ميليون و سود سرمايه دار فعال  6ميليون دلار ميزان بهره  30است، با ارتقاء سود کل به 

در نرخ سودهای متفاوت، بهره مبتنی بر يک نسبت واحد می تواند با نرخهای کاملا گوناگون بيان شود. در مثال بالا 

ميليون دلار هستند.  30 – 25 – 20 – 10ميليون بهره همگی نسبت واحدی از سودهای کل  6 – 5 – 4 – 2ارقام 

، %2نسبت آنها به کل سرمايه که مبين نرخ بهره است به ترتيب هستند اما  %20همه اينها در قياس با سود کل معادل 

در فصول پيش تصريح شده است  .است %30و  %25 - %20 - %10در قياس با نرخ سودهای  6% - 5% - 4%

که نرخ سود با درجه توسعه سرمايه داری رابطه معکوس دارد، اين حکم در مورد نرخ بهره نيز مادام که اختلاف در 

بيانگر اختلاف در نرخ سود باشد، کاملا صادق است. پيوند اخير يا قفل اختلاف نرخ بهره به اختلاف نرخ  نرخ بهره

سود عمومی امری الزامی نيست اما يک چيز محرز است. ميزان بهره همواره توسط ميزان سود تنظيم می گردد و اين 

با وقوع بحران ها نياز سرمايه داران به وام برای نوع تنظيم در رابطه ميان بهره و نرخ عمومی سود نيز صائب است. 

پرداخت ديون خود اوج می گيرد، اين امر افزايش شتابناک نرخ بهره را به دنبال می آورد. بالا رفتن نرخ بهره موجب 

 تنزل ارزش اوراق بهادار می شود. صاحبان سرمايه بهره بر با ولع تمام اين اوراق را می خرند، با اين هدف که در

  شروع دوره رونق، با فروش گرانتر اين اوراق، کاهش نرخ بهره را جبران کنند. 

  .گرايش به افت نرخ بهره در شرائط بدون نوسانات نرخ سود هم وجود دارد. علل زير در اين زمينه قابل تعمق هستند

خ بهره می تواند بدون تغيير حتی اگر همه وام ها با هدف پيش ريز به صورت سرمايه مولد دريافت شوند باز هم نر - 1

هر چند سرمايه و ثروت کل جامعه رشد می کند، بخشی از جمعيت که بر می، دستخوش تغيير شود، زيرا نرخ سود عمو

پايه کار گذشتگان ثروتی اندوخته اند و با وام دادن و بهره اين ثروت زندگی می کنند، رو به افزايش می گذارند. همزمان 

و سالمندان در حال کار و فعاليت نيز دست از کار می کشند و ترجيح می دهند که دارائی موجودشان  گروههائی از جوانان

را وام دهند و با بهره آن امرار معاش نمايند. هر دو جماعت بالا با گرايش قوی ارتزاق از طريق بهره، به موازات 

ان کسانی که از ابتدا با سرمايه متوسطی شروع افزايش سرمايه و ثروت کل جامعه، رو به فزونی می نهند. در اين مي

به کار کرده اند، آسان تر از آنانی که با سرمايه کمتر آغاز نموده اند، به دارائی يا سرمايه استقراضی خود شکل مستقل 

، دمی بخشند. در کشورهای قديم و غنی بخشی از سرمايه اجتماعی که صاحبانش رغبتی به پيش ريز در حوزه توليد ندارن

  در قياس با سرمايه مولد سهم افزون تری را تشکيل می دهد. 

گسترش سيستم اعتباری و رشد فزاينده امکاناتی که بانکداران برای صاحبان صنايع و بازرگانان به وجود می آرند  – 2

د به بوه می تواننتا کل پس اندازهای نقدی موجود در جامعه را تحت اختيار خويش گيرند، پس اندازهائی که با گردائی ان

  سرمايه به کار افتند. همه اينها بر روی نرخ بهره فشار وارد می سازند.  –صورت پول 

وجود ندارد. در اينجا، در مورد بهره، تأثير عواملی مانند تعادل » نرخ طبيعی بهره«پيش تر تصريح شد که چيزی به نام 

ت که شرائط متوسط رقابت يا تعادل ميان وام دهندگان و وام ميان عرضه و تقاضا بی معنا است. هيچ دليلی در دست نيس

را اعمال نمايد، يا نسبت معينی  %5 ، %3گيرندگان به سرمايه دار وام دهنده اجازه دهد تا نرخ بهره دلخواه خويش مثلا 

را ميان بهره و سود کل، نرخ بهره و نرخ سود عمومی جاری سازد. حتی در مواردی که رقابت در اين عرصه نقش 

تعيين کننده ايفا می کند، باز هم تعيين نرخ بهره به صورت تصادفی انجام می گيرد. عادت، رسوم و نوع اينها همسان 



متوسط بهره دخالت می کنند اما فقط در اين حد که نرخ مذکور نه صرفا در نقش نرخ ميانگين بلکه رقابت در تعيين نرخ 

به منزله يک مقدار واقعی وجود داشته باشد. چرا نرخ ميانگين بهره را نمی توان از قوانين عمومی انتزاع کرد؟ پاسخ 

است. سرمايه ای واحد با يک عمل واحد دو شکل را بايد در ماهيت بهره جستجو نمود. بهره فقط جزئی از سود متوسط 

بروز متفاوت پيدا می کند، به منزله سرمايه استقراضی در دست وام دهنده و به عنوان سرمايه صنعتی يا بازرگانی در 

دست سرمايه دار فعال ابراز وجود می کند، اين سرمايه نه دو بار که فقط يک بار، ارزش افزا می شود و سود به بار 

آرد. استقراضی بودنش در روند توليد و سودآفرينی حائز هيچ نقشی نيست. اينکه دو سرمايه دار وام دهنده و فعال می 

سود حاصل از استثمار نيروی کار را چگونه ميان خود تقسيم کنند، موضوعی نيست که بتوان مبنای محاسباتی معينی 

  برايش وضع کرد. 

به دستمزد و اضافه ارزش دو عامل کاملا مختلف و متضاد ايفای نقش می کنند، در مورد تقسيم ارزش های آفريده جديد 

کارگر و سرمايه دار با هم می جنگند و آرايش قوای موجود طرفين، ملاک موقت تقسيم ارزش ها، در شرائط معين و 

سرمايه دار فعال و لحظه معين را خلق و تعيين می نمايد. اين حکم در مورد چگونگی تقسيم اضافه ارزش ها به سود 

بهره زمين هم صدق می کند، اما در رابطه با توزيع ارزش اضافی به سود سرمايه دار فعال و بهره سرمايه استقراضی 

وجود ندارد. » نرخ طبيعی بهره«صائب نيست. موضوعی که بعدا توضيح داده خواهد شد. حاصل بحث اينکه هيچ 

ه ارزش بازار يک کالا با ارزش آن است. تا جائی که نرخ بهره وابسته به رابطه ميان نرخ بهره و نرخ سود شبيه رابط

نرخ سود است، اين وابستگی همواره مربوط به نرخ سود عمومی و نه نرخ سود رشته های جداگانه توليد است. همچنين 

ن مبنا کار ندارد. براي اين وابستگی هيچ تبعيتی از سود فوق العاده اين يا آن تک سرمايه دار در يک محيط ويژه کسب و

نرخ سود عمومی در حکم يک عامل معين، به منزله يک واقعيت تجربی در تعيين نرخ متوسط بهره دخيل می شود، اما 

  نرخ اخير هيچ گاه بيان محقق نرخ سود عمومی نيست. 

سود خاص حوزه های  نرخ بهره در هر کشور برای دوره طولانی مقدار ثابتی به نظر می آيد. چرا؟ زير با آنکه نرخ

مختلف مدام در حال تغييرند، اما تغييرات جاری اين نرخ ها در محيط های متفاوت همديگر را جبران و خنثی می کنند. 

نرخ سود عمومی معمولا با فاصله زمانی طولانی دچار تغيير می شود، در طول اين فاصله از يک ثبات نسبی برخوردار 

در خصلت کم يا بيش ثابت نرخ متوسط بهره ظاهر می گردد. در بازار پول تمامی است و همين ثبات نسبی است که 

سرمايه های استقراضی به مثابه توده ای واحد در مقابل سرمايه فعال قرار می گيرد. از همين روی نسبت عرضه سرمايه 

 ه تکامل سيستم اعتباریاستقراضی در سو و تقاضا برای آن در سوی ديگر وضع بازار بهره را مشخص می سازد. هر چ

سرمايه همپيوند با آن بيشتر شود، هر چه سرمايه وام پذير خصلت عمومی نيرومندتر يابد، هر چه توان  –و گردائی پول 

ضی در مقابل ظهور انبوه و عظيم سرمايه استقراورود يکجا و همزمان اين سرمايه در بازار بيشتر شود، شاخص 

بهره توسط عرضه و تقاضای اين سرمايه نيز گسترده تر و بارزتر می شود. آنچه  سرمايه فعال و تعيين وضع بازار

اينجا به اين گونه رخ می دهد عکس چيزی است که در مورد نرخ سود متوسط محقق است. نرخ سود عمومی به صورت 

رقابت ميان  يک گرايش، يک حرکت همتراز کننده نرخ سودهای ويژه حوزه های متفاوت وجود دارد و عمل می کند.

سرمايه داران يا همان حرکت همتراز کننده، اين گونه خود را اعمال می کند که سرمايه را تدريجا از محيط های دارای 

دوره های طولانی سود پائين بيرون می کشد و به حوزه های با سود بالاتر منتقل می نمايد. درهمين راستا سرمايه های  

ين حوزه ها توزيع می کند.  اين يک تغيير تدريجی ورود و خروج مستمر سرمايه از الحاقی را نيز به تدريج ميان ا

عرصه های مختلف است و درآن هيچ گاه شاهد ظهور انبوه و همزمان سرمايه، آن گونه که در مورد سرمايه بهره بر 

  رخ می دهد نمی باشيم.  



، به صورت کالای ويژه ای در می آيد که بهره نقش قيمت سرمايه بهره بر، با اينکه مقوله ای مطلقا متفاوت با کالا است

آن را بازی می کند. نرخ بازار بهره با آنکه مدام در نوسان است، پيوسته و در هر لحظه همسان قيمت بازار کالا ثابت 

پديد  رايشسرمايه، اين کالا را عرضه می کنند. سرمايه داران فعال تقاضا ب –و يک شکل نمايان می گردد. مالکان پول 

می آرند و می خرند. چنين چيزی در مورد همترازی نرخ سود عمومی صادق نيست. در آنجا هرگاه قيمت بازار کالاهای 

يک محيط معين توليد بالاتر يا پائين تر از قيمت توليد شود، کار همترازی قيمت ها توسط توسعه يا کاهش پيش ريز 

های زيادی به آن عرصه هجوم می برند يا از آن خارج می گردند. با  سرمايه در آن حوزه انجام می گيرد. سرمايه

همترازی قيمت متوسط بازار کالاها و قيمت توليد، انحرافات نرخ سودهای خاص حوزه های متفاوت با نرخ سود عمومی 

ظاهر  شکل کالارفع و اصلاح می شود. هيچ گاه سرمايه صنعتی يا بازرگانی، متمرکز و انبوه در مقابل يک خريدار به 

نمی گردند، چيزی که در مورد سرمايه بهره بر اتفاق می افتد. نرخ سود همان گونه که پيش تر در همين مجلد تشريح 

شده است با چند مؤلفه مشخص سر و کار دارد. اضافه ارزش توليد شده توسط سرمايه کل، نسبت اين اضافه ارزش به 

ين عوامل هستند. نقش رقابت نيز مشخص است، توزيع اضافه ارزش ها ميان کل سرمايه، رقابت ميان سرمايه ها اهم ا

سرمايه های پيش ريز شده در عرصه ها و رشته های مختلف به گونه ای که هر تک سرمايه يا هر بنگاه سرمايه داری 

رايند تشکيل نرخ به نسبت ميزان سرمايه اش سهم خود از اضافه ارزش کل را به چنگ آرد. همه اين ها گواه آنست که ف

سود عمومی شباهتی با پروسه پيدايش نرخ متوسط بهره ندارد. در مورد اخير فقط رابطه ميان عرضه و تقاضا است که 

تکليف همه چيز را تعيين می کند. وام دهندگان و وام گيرندگان در بازار پول در مقابل هم قرار می گيرند، کالائی در 

ر است داد و ستد شود، پولی که سرمايه است و سرمايه ای که فقط شکل پول دارد. شکل پول و فقط با همين شکل قرا

رقابت عرصه های مختلف اصلا وجود ندارد. کل محيط های توليد با هم به مثابه وام گير در يک صف قرار دارند و 

ا است. سرمايه صنعتی ب سرمايه در مقابل همه آنها وضعی احراز کرده که نوع و شيوه کاربرد برايش بی تفاوت –پول 

رقابت و چرخش ميان عرصه های مختلف انباشت، هيأت سرمايه کل طبقه سرمايه دار را احراز می کند، در مورد 

اين سرمايه نيز در بازار پول با چهره يک  سرمايه بهره بر، همه چيز در عرضه و تقاضای سرمايه خلاصه می گردد.

ه نسبت به شکل کاربرد خود بی تفاوت است، ميان محيط های مختلف، عنصر مشترک ظاهر می شود، اما عنصری ک

بين طبقه سرمايه دار، بر پايه احتياج هر محيط و هر سرمايه دار خود را عرضه و توزيع می کند، با پيشرفت صنعت 

يأت يک سرمايه به گاه ظهور در بازار، حالت تعلق خود به يک سرمايه دار را کنار می نهد و در ه –بزرگ، پول 

مجموعه متراکم سازمان يافته ابراز وجود می کند. مجموعه ای که تحت نظارت بانکداران نماينده سرمايه اجتماعی قرار 

دارد. چيزی که حکايت از قرار گرفتن کل طبقه در برابر سرمايه وام پذير دارد. به همان سياق که سرمايه استقراضی 

  ه ظاهر می سازد. نيز به صورت يک کل خود را در مقابل طبق

نرخ بهره همواره به منزله نرخ عمومی بهره، به مثابه مقداری پول با کميت معين معرفی می شود. عکس آن در مورد  

نرخ سود صادق است. اين نرخ حتی در درون يک محيط واحد پيش ريز، با قيمت بازار يکسان کالا، اما دارای شرائط 

واند مختلف باشد. دليلش نيز اين است که نرخ سود برای تک سرمايه دار توسط مختلف توليد برای کالای واحد، می ت

  قيمت بازار کالا تعيين نمی شود، بلکه در تفاوت ميان قيمت تمام شده با قيمت بازار است که تعيين می گردد. 
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